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آمبولانس

درام تلفنى

- سلام خواهر؛ كجايى؟ 
- سركار. 

- تا كى كار مى كنى؟ 
- از هشت تا غش. 

ــن وضعيت كه همه بيكارن  ــت. توى اي - خب بد نيس
شركت شما اين همه كار داره. 

- بيشتر واسه اضافه كارى مى ايستيم. 
- يعنى سروقت پولتو مى دن؟ 

ــتيم. با اين راه هاى دور؛ ترافيك؛  - بدن؛ ندن؛ مى ايس
آلودگى هوا؛ خونه هاى كوچيك... . 

- آدم زود بره خونه چه كار كنه؟ 
- تو چه كار مى كنى؟ 
- كار بدى نمى كنم! 

- امروز بارون مياد. نتونستى برى پارك؟ 
- دوچرخه... . دوچرخه... . دوچرخه.

- صداى شهپره؟ 
- آره عاشق دوچرخه است. 

- هنوز مى بريش پارك چيتگر؛ دوچرخه سوارى؟ 
ــه پارك بانوان توى كرج پيدا كردم؛ دوچرخه را  - نه ي

مى ذارم پشت ماشين؛ مى ريم اونجا. 
- خلوت و خوبه؟ 

ــهپر جلو دوچرخه مى شينه سوارى مى خوره.  - آره ش
اونجا رو خيلى دوست داره. 

- تو هم دوست دارى؟ 
- به اين بهانه خودم هم ورزش مى كنم. 
- از شيده و شبنم و شهرزاد چه خبر؟ 

- شهپر از اونا خوشش نمى اومد. مى ديدشون جيغ مى كشيد. 
- حق داره. بيشتر كلاغا با گربه ها اياق هستند. 

- لابد حرص مى خورد مى ديد خودش توى قفسه، اونا 
آزادن. 

ــه شيده و شبنم و شهرزاد كى غذا  - طفلكا؛ حالا واس
مى بره؟ 

- هستن. آدمايى هستن كه از گربه ها خوششون مياد. 
- دوچرخه؛ دوچرخه؛ دوچرخه. 

- داره بهانه مى گيره؟ 
- آره. چه كار كنم بفهمه امروز بارونيه؟ 

طوطى

 فراخوان

اساسا كثيرى از دينداران با شعائر دينى برخوردى صرفا 
شكل گرايانه و اغلب مغاير با محتواى ارزشى و اخلاقى آنها 
دارند؛ يعنى بدون توجه و حتى باور خودآگاهانه به اهداف 
ــا از روى  ــاى دينى به طور موروثى ي ــول و ارزش ه و اص
تعبد به احكام عبادى عمل مى كنند. در نتيجه در رفتار 
بسيارى از اين سنخ دين باوران تضادى آشكار ميان هويت 
دينى و اظهار عبوديت زبانى با سلوك و منش شخصى و 
خلق وخوى اجتماعى شان مشاهده مى شود. آنان به ندرت 
نسبت به مضمون واقعى شعائر دينى خودآگاهند و التزام 
درونى دارند. شعائر يك وجه شكلى دارند؛ نظير همين كه 
همه در يك ماه معين در طول سال در ساعاتى مشخص 
ــد يا به حج مى روند، كه بيانگر يك هويت  روزه مى گيرن
جمعى است. اينكه جمعيتى در ماه رمضان همگى به يك 
شيوه خاص روزه مى گيرند بيانگر اين است كه متعلق به 
امت و جامعه مسلمانان هستند، نشان دهنده اين است كه 
ما متعلق به يك هويتيم. اما اين فرم، محتوايى هم دارد 
ــتن، خداى درون  كه آن محتوا، كيفيت رابطه با خويش
خويش و ديگر انسان هاست؛ همان كه مضمون اخلاقى 
ــد. روزه اى كه بايد متضمن تعالى  روزه را تعيين مى كن
شخصيت آدمى و تلطيف و انسانى و خداگونه كردن رابطه 
فرد با خود و غيرخود باشد و اين تعالى به شرطى حاصل 
ــود كه دين باوران علاوه بر اينكه خود را متعلق به  مى ش
جامعه مسلمان مى دانند و از نظر فرم به اين جامعه شبيه 
ــعائر جزيى از باور وجودى شان  هستند، مضمون اين ش
شده باشد؛ يعنى دريافته باشند كه اين شعائر براى تحقق 
ــا از راه عمل به آنها به فلاح و  ــت كه تنه ارزش هايى اس
ــند. در غير اين صورت انجام اين نوع  ــتگارى مى رس رس
تكاليف و شعائر هيچ كمكى به تحقق هدف هايى كه به 

خاطر آن مقرر شده است، نمى كنند. 
ــام، كما كتب  ــب عليكم الصي ــرآن مى گويد: «كت ق
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون»، (روزه بر شما مقرر 
ــد، همچنان كه بر پيشينيانتان مقرر داشتيم بسا كه  ش
ــب افراد محدود به  ــه كنيد.) تقوا در ذهن اغل تقوا پيش
پرهيز صورى از گناه است، رويكردى پرهيزكارانه است در 
حالى كه تقواى حقيقى عملى خلاق و مثبت است. ايجاد 
ــعور،  ــت كه در اثر آن ش چنان مصونيتى در خويش اس
ــه و منش آدمى از هر نوع آسيب  روان و عواطف و انديش

اخلاقى و ضعف و ناتوانى فكرى و بيمارى شخصيت فرد 
ــران ايمن بماند؛ همچنين در  ــش با خود و ديگ و روابط
برابر بيمارى هاى روحى و بيمارى هايى كه رابطه انسان با 
خودش و خدا را خدشه دار مى كند و اين محقق نمى شود 
مگر در سايه باور خودآگاهانه به آن ارزش ها و مصدر آنها 
ــل صالح كه همان عمل خلاق و  ــى خدا و انجام عم يعن
زاينده و حيات بخش و سودمند براى روح، جان و جسم 
ــت. پس نه پرهيز كه ايجاد سد دفاعى  فرد و جامعه اس
ــته توانمندى هاى وجودى فكرى و عملى در  از يك رش
ــد و اعتلاى زندگى و تحقق ارزش هايى مانند   جهت رش
ــتى در جامعه و  ــتى، عدالت و آزادى و صلح و دوس راس
ــتن است. پس كسى كه به جاى خلاقيت و كار  با خويش
ــت هم اندازى مى كند و به غارت اموال  مولد، دلالى و پش
ــتثمار پيشه كرده  عمومى مى پردازد و كلاهبردارى و اس
است، هر قدر هم روزه بگيرد به تقوا نمى رسد. همچنين 
ــن روزه دارى، در رابطه اش با اطرافيان،  ــى در عي اگر كس
دوگانه رفتار مى كند به اين معناست كه از تقوا دور است 

و نتوانسته از آسيب ها مصون بماند.  
قرآن مى گويد: «لم تقولون ما لا تفعلون»، چرا چيزى 
مى گوييد كه به آن عمل نمى كنيد؟ نمود ديگرى از تقوا 
همين است. هركس كه به خودش مراجعه كند، خواهد 
ــزان حرف هايى را به ديگران توصيه مى كند  ديد چه مي
نظير دروغ نگفتن و راستگويى و امانت دارى و خوددارى از 
حيف وميل اموال عمومى... و خودش چه اندازه عامل به 
اين توصيه هاست؟ اگر خودش پيرو حرف هايى كه مى زند 
نيست، از تقوا به دور است.  بنابراين اگر تقوا در افراد ظهور 
يابد، حتما به توصيه هاى قرآن نظير دورى از اسراف گوش 
مى سپارند و مى دانند كه در قرآن گفته شده محرومان در 

مال شما سهم دارند و صاحب حق هستند «فى اموالكم 
حق للسائل و المحروم» يعنى كسانى كه محروميت هايى 
ــد. طبق اين آيه قرآن  ــايرين حق دارن دارند در اموال س
ــى دين اسلام اين موضوع مطرح مى شود  در نظام ارزش
كه اگر ما ايمان داشته باشيم، مى دانيم محرومان هم در 
ــهيم هستند تا آنجا كه البته هدف ريشه كنى  مال ما س
ــاختن آنان و پركردن شكاف ها بوده  فقر از راه توانمندس
ــت؛ هدفى كه بايد در همه مواقع در نظر داشت، چه  اس
ــت از تجلى باورها و  ــد به ماه رمضان كه نمادى اس برس
ــاك مى كنيم اما اين  ــاى دينى. ما در ظاهر امس ارزش ه
ــت. نبايد فقط به اين اكتفا كرد.  فقط صورت نمادين اس
در واقع اين ماه بايد تمرينى باشد براى ساير ماه ها. بايد 
در اين ماه به جاى پهن كردن سفره هاى رنگين كه نمادى 
ــت، حواسمان به سهمى  از همان ظاهرنگرى به دين اس
ــنهاد من اين  ــد. پيش كه نيازمندان از مال ما دارند، باش
است كه امروزه كه جامعه گسترده شده و رابطه ها ديگر 
چهره به چهره نيست، صندوق هايى تشكيل شود توسط 
ــى مى تواند از جامعه  ــه مدنى و ان جى اوها كه حت جامع
فاميلى شروع شود و به لايه هاى ديگر جامعه توسعه پيدا 
ــپرده  ــت به مراكز عمومى و دولتى هم س كند لازم نيس
شود. در جامعه اى كوچك، به جاى گستراندن سفره هاى 
پرهزينه، معتمدينى صندوق هايى تشكيل دهند و سهم 

نيازمندان را به آن صندوق بسپارند. 
ماه رمضان تمرينى است براى كم خورى، قرار نيست 
ــتيم، در وعده افطار آن دو وعده  اگر دو وعده را روزه هس
را جبران كنيم. مى توان سهميه آن دو وعده اى كه روزه 
ــتمندان در اين صندوق ها بگذاريم،  هستيم را براى مس
بلكه به اين وسيله بتوان خلأها را پر كرد بدون اينكه افراد 
ــتمند هم دچار شرم و خجالت شوند. اگر اين تعاون  مس
جمعى در بين مردم گسترش پيدا كند در شرايطى كه 
معيشت جامعه به دلايل ساختارى دچار مشكل جدى 
ــيارى ناگزير به كارهاى  ــت، (چون كار نيست و بس اس
غيراخلاقى و غيرمثبت هستند) تا زمانى كه ساختارهاى 
ــوند و ريشه هاى فقر خشكانده شود،  اقتصادى ترميم ش
مى توان آسيب ها را كم كرد. اين ضرورت، امروز بيش از 
هميشه نيازمند توجه است و به واسطه يك اراده جمعى 

مى توانيم جامعه را از سقوط اخلاقى نجات دهيم. 

حبيب االله پيمان براى جايگزينى سفره هاى گران افطار، فراخوان داد
گسترش صندوق هاى تعاونى به كمك جامعه مدنى

كارتون خواب

يك ايدز دارى يك هپاتيت

يك آقايى سوار آمبولانس شد و نتيجه چكاپش را داد  �
دستم و گفت: آمبولانس چى، ببين اوضاعم چطورى است. 
ــت خيلى ناز و  ــم: اوه اوه... اوضاع ــردم و گفت ــگاه ك ن
ــت... اوه اوه... يك ايدز دارى... يك هپاتيت  قاراشميش اس

دارى... 163 تا قند دارى... 
ــا گفتم 163 تا قند دارى، گفت: واى بر من... 163 تا  ت

قند؟ بيچاره شدم... حالا چه خاكى بر سرم بريزم؟ 
گفتم: عزيزم، توجه نكردى انگار. يك ايدز دارى، يك 

هپاتيت هم دارى... 
ــت... 163 تا قند ميدانى يعنى  گفت: يك عددى نيس

چى؟ 
ــت.  ــم: گلم، وضعيت تو وضعيت معكوس ماس گفت
ــاد اقتصادى و پروژه هاى نصفه نيمه  اين همه پرونده فس
ــى و چه و چه  ــدات مال ــده و تعه ــاى برزمين مان  و كاره
ــم كسى نمى آيد و نيامد و هى  دولت مهرورزى به چش
ــد الان برخى نمايندگان توى  حلوا حلوايش كردند، بع
مجلس هفته اى چهارروز، روزى چند بار مى گذارند توى 
كار دولت اعتدال و هى اعلام خطر مى كنند. جديدا هم 
ــت. انگارنه انگار  كه مى گويند اعتدال تو كار براندازى اس
ــر امتحان ديكته بود  ــه مهرورزى چه كرده، يعنى اگ ك
ــما كه ترس برت داشته  ــده بود. مثل همين ش صفر ش
ــت چيزهاى ديگرت  ــت ولى حواست نيس قندت بالاس
ــت.  نطقم كه تمام شد برگشتم ببينم استاد  پايين اس
چقدر متاثر شده، كه ديدم خروپفش رفته هوا. من هم 
آمبولانس را زدم كنار و طى مراسم باشكوهى و در كمال 
احترام طرف را بغل كردم و گذاشتم سر كوچه بلكه گم 
ــود و خودم هم رفتم در افق گم و گور  شود و خلاص ش

شوم كه همه خلاص شويم. 

 پوريا عالمى

كنار گود

ــتاد» اوژن  كار آن بازيگر بدبختى را كه در نمايش «اس
يونسكو نقش استاد را بازى مى كرد دست كم نگيريد. اين 
كه ما مى گوييم بدبخت فقط به اين دليل است كه حضور او 
در صحنه از همه ى بازيگرهاى ديگر كمتر بود و نقشى كه 
بازى مى كرد از همه ى بازيگرهاى ديگر سختتر. با پالتوى 
ــيده است بالا و كلاه گشادى كه  كلفتى كه يقه اش را كش
ــاعت و نيم  ــوش فرو مى رفت، يك س ــه اش تا گردن ت كل
مى نشست توى كابين دربسته اى گوشه ى تالار نمايش تا 
فقط در دقيقه ى آخر بيايد بيرون و يك خودى نشان بدهد 
و پيام نمايش را ابلاغ كند: استادى كه سر ندارد. حتا يك 
چهارپايه توى آن كابين گوشه ى تالار تعبيه نكرده بودند 
تا توى اين يك ساعت و نيمى كه آنجا بود بنشيند روش. 
ــيند روى زمين و تكيه بدهد به  مجبور بود چهارزانو بنش
كُنج ديوار يا در تمام اين مدت سر پا بايستد. آن شبى كه 
سرش گيج رفت و همين كه چند قدمى برداشت، نتوانست 
خودش را سر پا نگه دارد و (به قول معروف) نقش بر زمين 
شد، مال اين بود كه توى اين يك ساعت و نيمى كه توى 
ــر جاى خودش  ــته بود و از س كابين بود روى زمين نشس
تكان نخورده بود و به همين دليل، هم پاهاش خواب رفته 
بود و هم وقتى كه سر پا ايستاد سرش گيج رفت و تعادل 

ــردان به او توصيه كرده بود  ــت داد. كارگ خودش را از دس
ــر پا بايستد و  ــت س كه توى اين مدتى كه توى كابين اس
تكيه بدهد به ديوار. چهارپايه شايد راه حل خيلى بهترى 
بود، اما كارگردان با چهارپايه موافق نبود. شايد مى ترسيد 
ــت يك ساعت و نيم روى چهارپايه  بازيگرى كه ناچار اس
ــر جاى خودش وول بزند و صداى پايه ها را  ــيند، س بنش
ــرد و از روى چهارپايه بيفتد  ــاورد يا مثلن خوابش بب دربي
پايين. دلش نمى خواست در تمام طول اجرا هيچ صدايى 
از توى آن كابين گوشه ى تالار بيايد بيرون تا آن لحظه ى 
ــر از آنجا مى آيد بيرون هيجان  ــتاد بدون س آخرى كه اس
هر چه بيشترى داشته باشد. آن بازيگر بدبختى كه نقش 
ــاعت قبل از شروع اجرا و  ــتاد را بازى مى كرد از نيم س اس
ــادى كه تا گردنش  ــام طول اجرا، زير آن كلاه گش در تم
مى آمد پايين و توى آن يقه ى كلفتى كه تا بناگوشش آمده 
بود بالا، نفسش درنمى آمد و گاهى چهارزانو و گاهى دوزانو 
مى نشست روى زمين و تكيه مى داد به كُنج ديوار و همين 
كه مى ديد دارد به چُرت زدن مى افتد يا پاهاش دارد خواب 
مى رود، پا مى شد و سر پا مى ايستاد و تكيه مى داد به ديوار و 
همين كه مى ديد دارد از پا مى افتد، دوباره مى نشست روى 
زمين و بى سر و صدا و همان طور كه نفسش را توى سينه  
حبس كرده بود، آن قدر سر جاى خودش وول مى خورد و 
اين پا و آن پا مى كرد تا برسد به آن دقيقه اى كه بايد برود 

بيرون. آن شبى كه از كابين كه آمد بيرون تعادل خودش 
را از دست داد و همين كه چند قدمى برداشت غش كرد يا 
(محترمانه تر) از پا افتاد و نقش بر زمين شد، هيچ افتضاحى 
پيش نيامد و تماشاچى ها به هواى اين كه نمايش تمام شده 
ــت زدن و كارگردان هم ديد بد  است شروع كردند به دس
نيست و حتا به اين فكر افتاد كه نمايش را از اين به بعد به 
همين صورت تمام كند، اما وقتى كه آخرين تماشاچى ها از 
تالار بيرون رفتند و فقط بازيگرها و چند نفرى از خودى ها 
ــوى تالار مانده بودند و فرصتى پيش آمد تا يك حالى از  ت
ــند و  آن بازيگر نيمه جانى كه افتاده بود روى زمين بپرس
ــته بود  كلاه او را بردارند و دگمه هاى پالتو را كه كيپ بس
باز كنند تا آن بى چاره يك نفسى بكشد، كارگردان سر او 
داد زد كه گند زدى امشب! بازيگرى كه نقش استاد را بازى 
مى كرد رنگ به رُخساره نداشت. تاقباز افتاده بود روى زمين 
و حتا رمق نداشت كه يك تكانى به خودش بدهد و پالتوى 
سنگينى را كه هنوز افتاده بود روى سينه اش كنار بزند. يك 
نفر رفت يك ليوان آب خنك آورد و از گوشه ى دهنش كه 
ــوى حلقش. كارگردان دوباره  كمى باز مانده بود ريخت ت
ــش درنمى آيد،  ــر او زد و وقتى كه ديد نفس يك دادى س
ــرش را برگرداند به طرف آن چند نفرى كه بالاى سر او  س
ايستاده بودند و با صداى بلندى كه همه بشنوند گفت اصلن 

نترسيد! چيزى كه فراوونه توى اين شهر، بازيگر!

بازيگر
 جعفر مدرس صادقى

 سوسن مقصودلو 

«پلنگ صورتى» خاطره روزهاى كودكى ماست كه اين  �
روزها دستمايه جديدترين نمايش آروند دشت آراى شده. 
ــوان و خلاق تئاتر كه پيش تر هم يكى  اين كارگردان ج
ديگر از خاطرات كودكى ما يعنى «تن تن» را روى صحنه 
ــب ها ساعت 20 در تماشاخانه ايرانشهر  برده بود، اين ش
آخرين اجراهاى «ردپاى صورتى» را پشت سر مى گذارد.  

كه انتخاب خوبى براى فردايتان خواهد بود.

فردا گذرانى

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

 امين منتظرى


